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قفل و بست را محکم کن

یکی از حکایــات ملانصرالدین این اســت که  �
روزی دزد بــه خانه اش زد و  دارونــدارش را برد. 
اهل محل که خبردار شدند، ملا را دوره کردند و در 
مذمت ملا سخن گفتند. یکی گفت تقصیر خودت 
است که خانه را خالی گذاشتی، دیگری می گفت 
تقصیر خودت اســت که درِ خانه ات قفل و بست 
محکمی ندارد و یکی دیگر می گفت تقصیر خودت 
اســت که پولت را جای خوبی پنهان نکردی. ملا 
وقتــی دید اهل محل همه او را نکوهش می کنند 
بــه گله گفــت یعنی همه تقصیرها از من اســت 
و دزد تقصیــری ندارد؟ آن اوایل همیشــه حق را 
به ملا مــی دادم که مردم در مذمــت ملا، خطا و 
گنــاه دزد را نادیده گرفته اند؛ ولــی بعدها با خود 
گفتــم اگر قرار بود اهل محــل دزد را خطاب قرار 
دهند؛ مثلا چه می گفتند؟ احتمالا جمله هایشــان 
این چنین می شــد، «عجب دزد ناجوانمردی که از 
خالی بودن خانــه برای دزدی اســتفاده کرده» یا 
«چه دزد بی چشــم و رویی که وقتی دیده درِ خانه 
قفل و بســت درست و حسابی ندارد از خالی کردن 
خانه ابا نکرده» و از  این دســت سخنان. ولی خب 
دزدی کــه خانه را خالــی از صاحب ببیند و خانه 
را نَروبــد که دزد نیســت! آخر کجا شــنیده اید که 
یــک دزد به خاطر بی قفل و بســت بودن در خانه 
از فرصت دزدی بگذرد؟! بــه گمانم این انتظار از 
یک دزد کــه وجدان به خرج دهد و بی خیال خانه  
آماده دزدی شــود، انتظار بیجایی است و مذمت 
اینکه چرا دزد، دزدی کرده، بیشــتر نشانه سادگی 
ذهن ماست. دزد، دزد است و قطعا گناهکار، ولی 
مذمت دزد کمکی به حفظ مــال نمی کند. وقتی 
دزد را گرفتیــد، به گناه و جرمی که مرتکب شــده 
مجازاتش کنید؛ ولی انتظار نداشــته باشیم که با 

مذمت دزد و دزدی چیزی تغییر کند. 
این را گفتم تا برســم بــه ماجرایی که این چند 
وقت پیرامون انتشــار تصاویر فوتبالیستی مشهور 
در فضــای مجازی شــکل گرفت و داســتان هایی 
که گذشــت و بعد هم راه افتادن کمپینی از طرف 
برخــی هنرمنــدان که از مــردم خواســته بودند 
«زندگی خصوصی مشــاهیر هنری و ورزشــی» را 
حرمت بگذارنــد و با پخش چنین تصاویری باعث 
واردشــدن صدمه به زندگی آنان نشوند. این البته 
توصیه اخلاقی بســیار خوبی اســت؛ ولی آنهایی 
که این کمپیــن را راه انداخته انــد نکاتی را نادیده 
گرفته انــد. یادم می آید چند ســال پیــش بازیکن 
خوش نقشی به نام «رونالدینیو» در تیم بارسلونای 
اســپانیا بازی می کرد که غیــر از هنرنمایی اش در 
زمین، حاشــیه های زندگی اش هم خبرساز بود. در 
یکی از این حاشیه ها، رفتارش در یکی از تفریحات 
شــبانه کار را به آنجا رساند که هم خودش و هم 
مدیــر برنامه هایش از طرف تیم با مجازات روبه رو 
شدند و البته مجازات مدیر برنا مه هایش سنگین تر 
بود؛ چراکه در فضای حرفه ای، کار یک مدیر برنامه 
نظارت بــر کوچک ترین جزئیات رفتــاری و زندگی 
هرروزه فرد مشهور اســت که مبادا سرمایه گذاری 
صورت گرفته بر روی شــخص معــروف (بخوانید 
سِــلبریتی) با چنین حواشی، به فنا برود. در شرایط 
حرفه ای، هر فرد مشــهوری، مدیــر برنامه دارد و 
کار آن مدیر برنامه تنظیم دقیق زندگی خصوصی 
اوســت و اینکه همــه برنامه مو به مو اجرا شــود. 
چنیــن امری هــم کامــلا طبیعی اســت؛ چراکه 
شــهرت با خودش محبوبیت می آورد و کیســت 
کــه نخواهــد از فرصتی که شــهرت و محبوبیت 
فراهم می کند اســتفاده ببرد؟ اما در کشــور ما که 
از مدیــر برنامه خبری نیســت، مهمانی هاســت و 
دعوت ها و احاطه شــدن ها و شادخواری و از خود  
بی خودشــدن ها. الان هــم که تکنولــوژی چنان 
پیشــرفت کرده که هر وســیله ای یک دوربین دارد 
و عکســی گرفته می شود و به ســرعت به فضای 
مجــازی راه پیدا می کنــد؛ اینکــه بگوییم عکس 
نگیریــد و حرمت زندگی خصوصی افــراد را نگاه 
دارید، پیشــنهاد اخلاقی خوبی اســت؛ ولی چنین 
پیشنهادی مربوط به چه جهانی است؟ جهانی که 
عکس گرفتن از رفتار و سکنات سلبریتی ها خودش 
تبدیل به اقتصادی پُر رونق شــده؟ اقتصادی که بر 
عکاسی عکاســان «پاپاراتزی» استوار شده است؟ 
ماجرای «پرنســس دایانا» یادتان هست؟ ماجرایی 
که به مرگ او ختم شــد و نقشی که «پاپاراتزی ها» 
در آن داشتند. آخر نمی شــود که از منافع شهرت 
بهره مند بود و از محبوبیت ناشــی از شهرت میوه 
چیــد و لذت برد و بعد بگوییم چرا این حاشــیه ها 
را منتشــر می کنیــد؟ ایــن واقعیت جهــان امروز 
ماســت؛ واقعیتِ شــهرت، محبوبیت و دیده شدنِ 
کوچک تریــن زوایای زندگی افراد مشــهور. امروز، 
شــهرت و محبوبیت و حاشــیه های خصوصی آن 
هم جذاب اســت و هم ایــن جذابیت باعث رونق 
یک اقتصاد رو به گسترش. نمونه اش هم مطبوعات 
پُرفــروش زرد هســتند؛ مطبوعاتی کــه از همین 
حاشیه ها تغذیه می کنند و مردمی که پیگیر همین 
حاشــیه های خصوصی افــراد مشــهورند. اینکه 
بگوییم کاری به زندگی خصوصی «ســلبریتی»ها 
نداشته باشید، هشدار اخلاقی به جایی است؛ ولی 
گمــان ندارم  نتیجه بدهد. بهتر اســت یــا از خانه 

بیرون نرویم یا قفل و بست خانه  را محکم کنیم.

چسب و قیچى

فیلم «ایناریتو» در ۱۲ بخش نامزد شد
اسکار قابل پیش بینی؟

شــرق: نامزدهای نهایی هشتادوهشتمین دوره  �
جوایز اسکار معرفی شدند. نامزدهای بهترین فیلم 
بلند این دوره اســکار «از گور برخاســته»، «کمبود 
بزرگ»، «مکــس دیوانه: جــاده خشــم»، «اتاق»، 
«افشاگر»، «مریخی»، «بروکلین» و «پل جاسوس ها» 
هستند. نامزدهای بهترین کارگردانی «آدام مک کی» 
برای فیلم کمبود بزرگ، «آلخاندرو گونزالز ایناریتو» 
برای فیلم از گور برخاســته، «تام مک کارتی» برای 
فیلم افشــاگر، «جــورج میلر» بــرای فیلم مکس 
دیوانه: جاده خشم و «لنی آبراهامسون» برای فیلم 
اتاق هســتند. نامزدهای بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد «برایان کارنســتون» برای بازی در ترامبو، «مت 
یمون» برای بازی در مریخی، «لئوناردو دی کاپریو» 
برای بازی در از گور برخاســته، «مایکل فاســبندر» 
برای بازی در استیو جابز و «ادی ردماین» برای بازی 
در دختر دانمارکی هستند. نامزدهای بهترین بازیگر 
نقش اول زن «کیت بلانشت» برای بازی در کارول، 
«بری لارســن» برای بازی در اتاق، «سیبرشا رونان» 
برای بازی در بروکلین، «شــارلوت رامپلینگ» برای 
بازی در ۴۵ ســال و «جنیفر لاورنس» برای بازی در 
جوی هستند. نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد «کریســتین بیل» برای بــازی در کمبود بزرگ، 
«تام هاردی» برای بازی در از گور برخاسته، «مارک 
رافلو» برای بازی در افشاگر، «مارک رایلنس» برای 
بازی در پل جاسوس ها و «سیلوستر استالونه» برای 
بازی در اعتقادنامه هستند. نامزدهای بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن«جنیفر جیسون لی» برای بازی در 
هشت نفرت انگیز، «رونی مارا» برای بازی در کارول، 
«راشل آدامز» برای بازی در افشاگر، «آلیسیا ویکاندر» 
برای بازی در اکس مشــینا و «کیت وینسلت» برای 
بازی در استیو جابز هستند. نامزدهای بهترین فیلم 
غیرانگلیسی هم فیلم های آغوش شیطان محصول 
کلمبیا، موســتانگ محصول فرانســه، پسر سائول 
محصول مجارســتان، ذیب محصــول اردن و یک 
جنگ محصول دانمارک هستند. نامزدهای بهترین 
فیلم نامــه اقتباســی فیلم نامه های کمبــود بزرگ، 
بروکلین، کارول، مریخی و اتاق هســتند. نامزدهای 
بهتریــن فیلم نامه اصلــی هــم فیلم نامه های پل 
جاســوس ها، اکس مشــینا، Inside Out، افشــاگر 
و از کــف خیابان های کمپتون هســتند. نامزدهای 
بهتریــن مســتند بلند امی، ســرزمین کارتــل، نگاه 
ســکوت و چه اتفاقی افتاد آقای سایمون؟ هستند.  
 Inside ،نامزدهای بهترین انیمیشــن بلند آنومالیسا
Out، گوســفند ناقلا و وقتی مارین آنجا بود هستند. 
نامزدهــای بهتریــن تدویــن کمبود بــزرگ، مکس 
دیوانه: جاده خشم، از گور برخاسته، جنگ ستارگان: 
نیرو برمی خیزد و افشاگر هستند. نامزدهای بهترین 
موســیقی متن پنجاه طیف خاکستری، زمین شکار، 
شــبح، جوانی و مسابقه انقراض هستند. نامزدهای 
بهترین فیلم برداری از گور برخاســته، کارول، هشت 
نفرت انگیز،  مکس دیوانه: جاده خشــم و سیکاریو 
هســتند. نامزدهای بهترین طراحــی لباس کارول، 
ســیندرلا، دختر دانمارکی، مکــس دیوانه و از گور 

برخاسته هستند.  

عمق میدان
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شرق: برنامــه «سینمای ایران» که مدتی است از تلویزیون پخش می شود، 
شــامگاه پنجشــنبه ۲۴ دی روی آنتــن شــبکه چهار ســیما نرفــت. این 
درحالی اســت که علیرضا شــجاع نوری، مجری برنامه تمایلی نداشت تا 
درباره این اتفــاق توضیحی دهد و مدیریت شــبکه چهار هم از گفت وگو 
با خبرنگار «شــرق» در این باره امتناع کرد؛ امــا ماجرا چه بود؟ درحالی که 
گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که حضور محســن امیریوسفی، کارگردان 
فیلم توقیفی «آشــغال های دوست داشــتنی» مانع پخش این برنامه شده 

بود، تهیه کننده این برنامه روایتی دیگر از این پخش نشدن ارائه داده. علی 
ســلیمانی، تهیه کننده برنامه «ســینمای ایران» در گفت وگو با ایسنا علت 
پخش نشــدن برنامه را مشکلات درون ســازمانی برشمرد و گفت: حضور 
محسن امیریوسفی علت پخش نشــدن برنامه «نقد چهار» نبود. او اظهار 
کرد: امیدواریم این مشــکلات تا چند روز آینده حل شــود و بتوانیم برنامه  
خوبی را روی آنتن ببریم. او درباره علت پخش نشــدن ناگهانی این برنامه 
متذکر شــد: در چند روز آینده اگر به صلاح خانواده تلویزیونی باشد، علت 

آن را رســانه ای خواهیم کرد. ســلیمانی در پاسخ به این پرسش که آیا در 
برنامه های آینده محســن امیریوسفی میهمان برنامه خواهد بود؟ توضیح 
داد: ما برای هر قســمت از چند هفته قبــل برنامه ریزی می کنیم؛ ولی اگر 
خللــی در برنامه های آتی مان پیش نیاید، این امکان وجود دارد. محســن 
امیریوســفی کارگردان «آشغال های دوست داشتنی» و «آتشکار» برای نقد 
و بررســی فیلمش «خواب تلــخ» که این روزها در گــروه «هنر و تجربه» 

به نمایش درآمده بود به این برنامه تلویزیونی دعوت شده بود. 

آشغال هاى دوست داشتنى «سینماى ایران» را تعطیل کرد

فرانک آرتا: ساعت ۱۱ امروز صبح، ۱۰ تهیه کننده ایرانی در 
دادسرای «فرهنگ و رسانه» حضور یافتند تا درباره چرایی 
پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم هایشــان در شــبکه های 
فارســی زبان ماهواره ای نظیر «جم تی وی» پاســخ دهند. 
هرچند رسانه ای شدن خبر «احضار ۱۰ سینماگر ایرانی به 
دادســرای فرهنگ و رسانه» دل نگرانی هایی برای اهالی 
سینما ایجاد کرد؛ ولی درعین حال فرصتی فراهم می کند 
تا برای حل برخی از مشکلات درمان ناپذیر سینمای ایران 
چاره ای پیدا کنند،  منتها این بار با حضور دســت اندرکاران 
دستگاه قضا، جایگاهی که احقاق حقوق حقه شهروندان 
و برقراری عدالت در جامعه جزء وظایف ذاتی آن است. 
سیدجمال ساداتیان،  تهیه کننده فیلم «جامه دران»، درباره 
این احضاریه به «شــرق» گفت: «واقعیت این اســت که 
نمی توان به ایــن موضوع عنوان «احضاریه» اطلاق کرد. 
چون خانمی ازطریق تلفن با من تماس گرفتند و با لحنی 
محترمانه از بنده دعوت کردند که روز شنبه در دادسرای 
فرهنگ و رســانه بــرای توضیح پاره ای مســائل حضور 
پیدا کنم؛ بنابراین نســبت به این مســئله حس احضاریه 
نداشتم». ساداتیان در برابر این سؤال که با وجود گزینشی 
عمل کردن رســانه ملی در پخــش فیلم های متعلق به 
ســینمای ایران، برای تبلیغات فیلم هایتان چه می کنید، 
گفت: «سؤال ما هم همین است. اساسا در سینمای ایران 
از نقطه نظر تهیه کنندگی، دو نوع فیلم وجود دارد؛ دولتی 
و خصوصــی. تکلیف فیلم های دولتی کاملا مشــخص 
اســت. با وجود بودجه های کلان، هنگام اکران، صاحب 
ســالن های خوب هم می شــوند؛ اما مشکل اصلی روی 
دوش بخش خصوصی سینماست. بیلبوردهای تبلیغاتی 
شــهرداری ها در سطح شهرها بســیار گران قیمت اند. از 
ســوی دیگر، با وجود تعداد کم سالن های سینما در کل 
کشور،  هنگام پخش فیلم رقابت نامتوازنی برقرار می شود 
که بیشــتر اوقات صاحبان فیلم هایی حتی با فروش بالا 
رضایت کاملی ندارند. در کشور هم فقط صداوسیماست 
که می تواند به ســینمای ایران کمک کند که متأســفانه 
گزینشی و سلیقه ای عمل می کند. حالا در این مسیر فقط 
مردم می توانند ازطریق پخش تیزر فیلم ها در شبکه های 
ماهواره ای از اکران فیلم ها در ســینماها مطلع شــوند». 
تهیه کننده فیلم «بــرف روی کاج ها» دربــاره چگونگی 
نمایش تیزر فیلم «جامه دران» نیز گفت: «اصولا نمایش 
فیلم های ایرانی در خارج کشور، به دو شکل جشنواره ای 
یا اکران در سینماها صورت می گیرد. برای اکران فیلم ها، 
این سال ها شــرکت هایی در خارج تأســیس شده اند که 
برای مخاطبان ایرانی خارج کشور، 
فیلم هــای ایرانی پخش می کنند. 
یکــی از راه هــای تبلیغات شــان 
هــم همین شبکه هاســت. طبعا 
نفــع کار آنها نیــز متوجه داخل 
کشــور هم می شــود. من هم به 
 عنوان تهیه کننده، از این مســئله 
اســتقبال می کنــم و حتی راضی 
هســتم. چون دیگر جایــی ندارم 
که بخواهــم فیلمم را تبلیغ کنم. 
وقتی تلویزیــون ایران در تیزرهای 
تبلیغاتــی «جامــه دران»، پــگاه 
آهنگرانــی و باران کوثــری را که 
بازیگــران اصلــی فیلم اند حذف 

می کند، آیا دیگر شــرایط مناســبی برای تبلیغ فیلم های 
ایرانــی وجــود دارد؟ ناگفته نماند کــه وضعیت پخش 
تیزرهای تبلیغاتی، در دوره آقای ســرافراز نسبت به دوره 

قبل بهتر شده،  اما هنوز مکفی نیست».
ساداتیان درعین حال افزود: «به همین دلیل، از دعوت 
دادسرای فرهنگ و رسانه اســتقبال می کنیم و امیدوارم 
این پرونده گشوده شود و مسئولان مربوطه در قوه قضائیه 
با مشکلات ما از نزدیک بیشتر آشنا شوند. به قول معروف 
فایل این پرونده باز شــود و طرفیــن حرف های یکدیگر را 
بشنوند». شنیده ها حاکی از این است که غیر از سیدجمال 
ســاداتیان،  هاتف علیمردانی،  ســیدغلامرضا موســوی، 
 نیکی کریمی،  محمد نشــاط و... از دیگر افرادی هســتند 
که امروز باید در دادســرای فرهنگ و رســانه حضور پیدا 
کنند. همچنین سیدغلامرضا موسوی، دبیر شورای عالی 
تهیه کنندگان، در گفت وگویی با مهر، ضمن اشــاره به این 
نکته که تهیه کننــدگان و پخش کنندگان داخلی،  آنونس 
تبلیغاتــی فیلم هایشــان را به شــبکه های ماهــواره ای 
نمی دهند، گفت: «انتظار سینماگران این است که تعامل 
نزدیک تری ازســوی صداوســیما با آنها صورت بگیرد و 
رفتــار عادلانه ای با آنهــا درپیش گرفته شــود». حبیب 
ایل بیگی،  معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی، 
 در گفت وگو با «شــرق» درباره خبر احضار ۱۰ ســینماگر 
به دادســرای فرهنگ و رسانه گفت: «واقعیت این است 
که «احضاریه» کلمه درســتی نیســت. بلکه بهتر است 
بگوییــم ایــن ۱۰ نفر ســینماگر به دادســرای فرهنگ و 
رســانه دعوت شدند. رئیس محترم ســازمان سینمایی، 
برای حل مســئله پیش آمده پیگیر امور اســت و در این 
راســتا، تعامل بسیار مؤثری با مســئولان محترم قضائی 
کشــور انجام شــده. ضمن اینکه ما جلساتی با برخی از 
این ســینماگران داشتیم و هریک از دوستان اعلام برائت 
کردند. من هم با توجه به تأکید رئیس سازمان سینمایی 
در این جلسه حضور دارم». سپس در برابر این سؤال که 
به طورکلی علت پخش تیزرهای فیلم های سینمایی در 
شــبکه های ماهواره ای و از سوی دیگر، عزیمت تعدادی 
از سینماگران به خارج از کشور و کارگردانی و بازی کردن 
در ســریال های ماهواری چیست،  پاســخ داد: «واقعیت 
این اســت به طور کلی ما در سینمای ایران نیروی انسانی 
قوی و مؤثر زیاد داریم. ضمنا ظرفیت و توان تولید فیلم 
در ایران بالاســت، منتها در پخش فیلم ها در تلویزیون با 
مشکلاتی مواجه هستیم. تلویزیون تیزر برخی از فیلم ها 
را به نمایش نمی گذارد. موضوع دیگر این است که مثلا 
باید دید که در این ســال ها تلویزیــون، چند فیلم ایرانی 
خریده اســت؟ یا کلا چقدر توانســته از این نیروی قوی 
انســانی در ساخت تله فیلم و ســریال ها کمک بگیرد؟ 
اصلا چرا تولیدات تلویزیونی کم شــده است؟ در نتیجه 
همیــن مســئله، برخــی از نیروهایمان بی کار شــدند». 
مدیرعامل سابق انجمن سینمای جوانان ایران، در ادامه 
افزود: «به هرحالت، تعامل ســازنده ای میان تلویزیون و 
ســینما می تواند پیامد های مثبتی برای هر دو نهاد مهم 
فرهنگی داشته باشد. ضمن اینکه مهاجرت سینماگران 
به آن ســوی آب ها، سرابی بیش نیســت. درست است 
که در ابتدا دستمزدهای بالا می گیرند؛ اما بعدا وقتی هر 
یک از این افراد به این شبکه ها وابسته شدند،  دیگر از آن 
دستمزدها خبری نیســت و مجبورند به همه دستورات 

آنها تمکین کنند، چون دیگر چاره ای ندارند».

شــرق: خاطره جاده ابریشم یک بار دیگر در تهران زنده 
شد. ساختمان ســفیدرنگ ســفارت ژاپن شب جمعه 
میزبــان تعــدادی از چهره هــای فرهنگی ایــران بود. 
پــری صابــری، نصــرت االله  محمــود دولت آبــادی، 
مسلمیان، فاطمه امدادیان و... آمده بودند تا در مراسم 
اهدای نشان افتخار خورشید تابان از سوی ژاپن شرکت 
کنند. مراســم اهدای نشان افتخار خورشید تابان، انوار 
زرین همراه با روبان گردنی شــب پنجشنبه، ۲۴ دی در 
سفارت ژاپن برگزار شد. گنجی آبان سال گذشته نیز این 
نشــان را از ژاپن دریافت کرده بود. او شش سال مشاور 
فرهنگی بنیاد ژاپن در ایران بوده و در سال های ۱۳۸۳ 
و ۱۳۸۵ دبیر نمایشــگاه آثار هنری معاصر ژاپن و ایران 

در توکیو و تهران بوده است. 
هیرویاســو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران در ابتدای 
این مراســم با اشــاره به فعالیت های پری یوش گنجی 
گفت: «اعطای نشــان افتخار خورشید تابان، انوار زرین 
همراه بــا روبان گردنی از ســوی امپراتــور ژاپن برای 
قدردانــی از موفقیت خانم گنجی صورت گرفت که در 
این ســال ها باعث ترویج هنر ژاپن در ایران و توســعه 
تبادلات فرهنگی بین دو کشــور شــده اســت». سفیر 
ژاپــن همچنین از نقاشــی های گنجی کــه تحت تأثیر 
هنر ژاپنی برگرفته از درهای کشــویی ســنتی با عنوان 
شــوجی و نقاشی آب مرکب با عنوان سومیه که باعث 
حیرت او شده اســت، صحبت کرد و افزود: «به عنوان 
نماینده ژاپن، مایلــم از صمیم قلب از خانم گنجی که 
برای مــدت طولانی باعث معرفی هنر ژاپن به ایرانیان 
و ادامه توســعه تبادلات فرهنگی بین دو کشــور شده 
اســت، قدردانی کنم و صمیمانه امیــدوارم حمایت و 
همکاری های مستمر شــما برای توسعه هرچه بیشتر 

روابط دوستانه بین دو کشور ادامه یابد».
ســفیر ژاپن در ایران با بیان اینکه این نشان از سوی 
امپراتور امضا شــده است، نشان افتخار خورشید تابان، 
انوار زرین همراه با روبان گردنی را به گنجی اهدا کرد. 
این نقاش ایرانی که پدرش اســتاد طراحی و چاپ 
پارچه بود پس از دریافت نشــان خورشید تابان گفت: 
«۲۰ سال پیش در چنین روزهایی من یکی از مهم ترین 
تجربیــات زندگی ام را می گذراندم. قبل از رفتن به ژاپن 
از طریق آقای پاشــایی با فرهنگ و هنر ژاپن آشنا شده 
بودم و با بورسیه ای که از بنیاد ژاپن گرفتم برای تحقیق 
درباره تأثیر نقش ساسانی بر پارچه های کیمونو و اوبی 

از طریق جاده ابریشم روانه کیوتو شدم».
گنجی که در ســال ۱۳۲۴ در خانواده ای مهاجر در 
تبریز به دنیا آمده اســت، افزود: «شــش مــاه از نیمه 
۵۰ســالگی ام را تنها در شــهر زیبای کیوتــو گذراندم و 
در این مدت احســاس می کردم هــر روزم با فردای آن 
تفــاوت دارد، عمق نگاه تاریخی ژاپــن برایم تداعی گر 
نگاه به عمق تاریخ ایرانی بود. این فکر برایم روشن تر و 
ملموس شــد که فرهنگ هر کشور به سال هایی که در 
آن زندگی می کنیم ربطی ندارد؛ بلکه فرهنگ هر کشور 

تاریخ آن است».
او در شــرح چگونگی یادگیری نقاشی ژاپنی گفت: 
«در کنــار تحقیق روی ایــن پروژه، یکــی از مهم ترین 
اتفاقات این ســفر، پیداکردن اســتاد بی نظیر نقاشــی 
ســومیه (نقاشــی آب مرکب) بود. از روز شروع کلاس 
اســتاد تشــکچه ای کنار خودش گذاشــت و من بدون 

اینکه بگویم نقاش هســتم دو زانو نشســتم و در میان 
سایرین که روبه روی ما نشسته بودند شروع به یادگیری 
کردم. نقاشی ســومیه اعجاب انگیز اســت. با ساییدن 
مرکب شروع می شود و این صدای ممتد حرکت دست 
را به درون هدایت می کند. مرکب حاضر اســت، کاغذ 
ســفید منتظر روبه رویت نشســته، دل حرکت می کند، 

لحظه بعد نقاشی تمام می شود».
گنجی دربــاره ارتباطی که با نقاشــی ژاپنی برقرار 
کرده بود، گفت: «بعد از شــش مــاه روز خداحافظی 
رســید. آن روز اســتاد ســومیه اســتثنائاً از طریق یک 
مترجم به من گفتند کــه خانم گنجی من فکر می کنم 
شــما در زندگی قبلی ژاپنی بودید؛ چون هر چیزی که 
به شــما گفتم فهمیدید؛ بدون اینکه ژاپنی بلد باشید و 
من گفتم که استاد من هم به این فکر بودم که شما در 
گذشته تان ایرانی بوده اید؛ چون هرچه شما گفتید من 
درک کــردم. اکنون بعد از ۲۰ ســال بیش از پیش حس 

عمیق این فرهنگ با من همراه است».
در بخش دیگری از این مراســم علیرضا سمیع آذر، 
مدیر اســبق موزه هنرهــای معاصر تهــران و مدرس 
تاریــخ هنر به عنوان ســخنران دعوت شــد تــا درباره 
گنجی ســخن بگوید: «سال هاست که پری یوش گنجی 
بخشی از انرژی و تلاش خود را وقف آشنایی هنرمندان 
ایــران و ژاپن با یکدیگــر کرده و در این مــدت نتایج و 
دســتاوردهای ارزشــمندی هم کســب کرده است. از 
مهم ترین این دســتاوردها نمایشــگاه هنر معاصر ژاپن 
بــود که به اهتمام او در ســال ۱۳۸۴ در موزه هنرهای 
معاصر تهران برگزار شــد. نمایشــگاه مشــابهی نیز از 
هنرمندان ایرانی در شــهر توکیــو به نمایش در آمد. با 
همه علاقه ای که در هر دو کشــور نســبت به آشنایی 
با فرهنگ یکدیگر وجود دارد، این نمایشــگاه ها تاکنون 
تنهــا پروژه های مهم برای تبــادل تجربیات هنرمندان 

معاصر این دو کشور آسیایی بوده است».
او کــه به زبان انگلیســی صحبت می کــرد، افزود: 
«چیــزی که برای من حتی بیش از این تلاش ها درخور 
تعمق است، ماهیت هنر ایشان است که از تأثیر پذیری 
عمیق او از فرهنگ، زیبایی شناسی و رویکردهای هنری 
حکایت دارد. در تمامی آثار بســیار ساده و درون گرای 
او می توان شــوری وافر نســبت بــه انگاره های ذن را 
مشــاهده کرد. نقاشی های او از هرگونه شکل و تصویر 
عاری بوده و شاید در نگاه نخست چنان است که چیزی 
برای دیدن ندارند؛ امــا به جای آن مخاطب خویش را 
بــه یک تجربه مراقبه گونــه فرامی خوانند. روح هنر او 
زیبایی شناســی فقدان اســت و مفاهیمی مانند تمرکز، 
سلوک و مکاشفه در نیستی و خلأ و... همگی تأثیر هنر 

او از پنداشت های ذن را آشکار می سازد».
ســمیع آذر درباره نشــانی که به گنجی اهدا شــده 
اســت، عنوان کرد: «جایزه بســیار ارزشــمند خورشید 
تابان که از ســوی امپراتور ژاپن به او اهدا شده، تجلیل 
شایســته ای اســت که از این هنرمند و استاد دانشگاه 
صــورت گرفته و امیــدوارم ایشــان را در ادامه تلاش 
ارزشمندشان بیشــتر دلگرم ســازد و همین طور افراد 
دیگری را نیــز برای نزدیک کــردن هنرمندان دو تمدن 

آسیایی تشویق کند».
در پایــان هم گلفام خیام و هشــیار خیام، فرزندان 

پری یوش گنجی دوئت گیتار و پیانو اجرا کردند. 

برای توضیح پاره ای مسائل صورت گرفت
فراخوانی ۱۰ سینماگر 

به دادسرا

شرق: نمایشــگاه گروهی طراحی «بازگشت» با همکاری مؤسسه 
پرســش در گالری «نــات» در حال برگزاری اســت. ایده پردازی و 
دعوت از هنرمندان در این پروژه بر عهده آیدین خانکشی پور است 
و ۲۱ اثــری که بر دیــوار گالری نات آویخته شــده، متعلق به این 
هنرمندان است: فرهاد گاوزن، رعنا فرنود، معصومه مظفری، کریم 
نصر، ایمان صفایی، علیرضا آدم بکان، نزار موسوی نیا، امین باقری، 
علی رضا جدی، افشین چیذری، داریوش حسینی، علی خوشکام، 
محمد خلیلی، شنتیا ذاکرعاملی، اشکان صانعی، امیر طباطبایی، 

مریم طباطبایی، امید مشک سار، نیکزاد نجومی، علی نصیر، احمد 
وکیلی.  موضوع محوری این نمایشگاه مبحث «خشونت» با الهام 
از مجموعــه «جنگ» فرانسیســکو گویا، نقاش مهــم و تأثیر گذار 
اسپانیایی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی است. در بخشی از معرفی این 
نمایشــگاه به قلم خانکشی پور می خوانیم: «اکنون که کمی بیش 
از دو قرن از رخداد طراحی های گیا را پشت سر گذارده ایم، تصاویر 
گیا چنان تکراری اند که گویی گزارشی از همین امروز است! به این 
ترتیب، بازگشت، نمایش پاسخی کش آمده در طول زمان است که 

به بازســازی همان موقعیت تکراری در جغرافیایی تازه و بر بستر 
زمان معاصر پرداخته اســت. اینکه بنا بود ۳۰ نفر باشیم و اکنون 
۲۱ شــده ایم، دیگر اهمیت خود را از دســت داده است! نه گفتن، 
جزئی از اجرای پروژه دشــوار بازگشت بود و هست. این دشواری 
آنجا خودنمایی می کند که بنا شــد، تصویری سهمگین، همچون 
فجایع جنگ گیا بازتولید شــود. نســبت هنرمندان بــا واقعیت و 
میزان اشــاره مستقیم آنان به هرآنچه بر ما می گذرد، باعث ایجاد 

تنوع و افتراق فراوان در اجرای این پروژه است».

نمایشگاه «بازگشت» در گالرى نات

 مهرداد احمدى شیخانى

سعید صدیق درگذشت
سعید صدیق شــاعر و منتقد ادبی در ۵۳ سالگی  �

از دنیا رفت. به گزارش ایســنا، ســعید صدیق متولد 
ســال ۱۳۴۱ کــه برنده جایزه شــعر «کارنامه» شــده 
بود، صبح روز جمعه، ۲۵ دی  بر اثر ایســت قلبی در 
منزلش در رشــت درگذشــت. این شاعر دو مجموعه 
شــعر «بی پناهی وطن ندارد» و «من آسمان خودم را 
ســروده ام» را در انتشــارات حرف نو منتشر کرده و با 
مجموعه دوم در سال ۱۳۸۱ برنده سومین دوره جایزه 

«شعر امروز ایران» (کارنامه)، شده بود. 
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قدر دانی از خانم نقاش
نشان افتخار ژاپن 

در دستان پری یوش گنجی


